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مدرسه امداد خاطره نجمه حسن‌پور كه سال‌ها به‌عنوان كارشناس و معاون بهجت افراز در اداره اسرا و مفقودين خدمت مي‌كرد: »در روزهاي جنگ تحميلي 

و سال‌هاي پس از آن، اداره‌اي كه اكنون با نام اداره جست‌وجو و بازپيوند خانواده شناخته مي‌شود، به دليل شمار زياد اسرا و مفقودين جنگ، اداره 
اسرا و مفقودين نام داشت. آن روزها خانواده‌هاي اسرا به هلال‌احمر مراجعه مي‌كردند و براي گرفتن خبري از فرزندشان درخواست جست‌وجو 
مي‌دادند. ما هم آن درخواست‌ها را پس از ترجمه به دفتر كميته صليب‌سرخ در تهران ارسال مي‌كرديم. در واقع اداره زير نظر خانم بهجت افراز، پل 
ارتباطي ميان خانواده‌ها و اسرايي بود كه در اردوگاه‌هاي عراق در‌بند بودند.« حسن‌پور مكثي مي‌كند و ادامه مي‌دهد: »‌خانم افراز كه از آغاز جنگ 

به مدت 18 سال رئيس اين اداره بود، به معناي واقعي كلمه هر ساعتي از شبانه‌روز براي ايجاد ارتباط ميان اسرا و خانواده‌هايشان دغدغه داشت.«

 با رنج
 خانواده اسرا 
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واکنـش سـریع هنـگام وقوع 
از  را  شـما  می‌توانـد  زلزلـه 
جراحـات احتمالـی محافظت 
کنـد. حداقـل دوبار در سـال 
پناه‌گیـری را تمریـن کنیـد.

ديگر نامه‌اي از پسرم نمي‌رسد

هنوز هم آن صحنه‌هاي دردناك انگار برايش بي‌كم و كاســت تكرار مي‌شــوند. 
روزهايي كه به قول خودش با رســيدن خبر شــهادت يك آزاده دربند، تمام اداره 
عزاخانه مي‌شــد و يا اندوه مادري كه پس از شنيدن خبر شــهادت فرزند، سكوت 
خرد‌كننــده‌اش راهــروي اداره را در خود مي‌بلعيد. افراز ســخت‌ترين لحظه‌هاي 
خدمتش را رســيدن خبر شــهادت آزادگان دربند مي‌دانــد و مي‌گويد: »يكي از 
صحنه‌هاي غمبار، اسفناك و جگرسوزي كه در مدت خدمتم در اداره داشتم، خبر 
شهادت آزادگان دربند بود. چه مفقوديني كه شهيد مي‌شدند و چه اسرايي كه نامه 
مي‌دادند و به شــهادت مي‌رسيدند. معمولًا خبر شهادتشان به‌صورت دسته‌جمعي 
و در گروه‌هاي 10 و 15 نفره اعلام مي‌شــد. عراقي‌ها عكس پيكر مطهر شهدا را كه 
نيمه برهنه بود، همراه با گواهي پزشــكي قانوني، محل دفن، شماره قبر و نيز علت 
شهادت را ارسال مي‌كردند. در گواهي‌هاي فوت ايست قلبي، اسهال خوني و... عامل 
فوت اعلام مي‌شــد. اما براي همه ما سخت بود كه باور كنيم آن جوان‌هاي رشيد نه 
در اثر شكنجه‌هاي بي‌رحمانه و گرسنگي‌هاي مزمن چند ساله، كه از اين طريق به 
شهادت رسيده باشند.« حرف‌ها كه به اينجا مي‌رسد، خاطره‌اي دردناك به ذهنش 

هجوم مي‌آورد. لحظه‌هاي سخت رساندن خبر شهادت فرزند به مادري كه هر روز، 
كوچه را براي استقبال از دردانه‌اش آب و جارو مي‌كرد؛ اما آخرين عكس پسر تمام 
سهمش از آن رؤيا شد: »يك روز صبح گواهي شــهادت اسيري جوان به دستمان 
رسيد. نمي‌دانســتم به خانواده‌اش چطور اطلاع دهم. در همين فكر بودم كه خانم 
جواني وارد اتاقم شد تا از پسرش خبر بگيرد. او مادر همان اسيری بود كه ساعت‌ها 
فكرم را مشــغول كرده بود. تعریف کرد وقتي باردار بوده شوهرش فوت كرده: » بعد 
از فوت همســرم خانواده‌اش كه از ثروتمندان شهر بودند ســراغ من و تنها پسرم را 
نگرفتند. بعد از ديپلم پسرم بنا به درخواست خودش راضي شدم به جبهه برود چون 
دلم مي‌خواست خدمتي به انقلاب و امام كرده باشــم.« افراز مكثي مي‌كند و ادامه 
مي‌دهد: »‌درد دلش كه تمام شد، بسم‌الله‌گفتم و شروع كردم. سخت بود اما جريان 
شهادت پسرش را به او گفتم. در چشــمانم نگاه كرد و يك پلاك از گردنش درآورد. 
گفت: پلاك پسرم است بوي او را مي‌دهد... اين را گفت و پرونده پسرش را كه شامل 
عكس، محل دفن و گواهي پزشكي و... بود با دستي لرزان گرفت و آرام از اتاق بيرون 

رفت. مي‌دانست ديگر نامه‌اي دركار نخواهد بود.« 

بالاخره دخترش را در آغوش گرفت

18 سال خاطره تلخ و شيرين، سهم مادر اســيران ايراني از خدمت‌رساني 
در هلال‌احمر اســت. خاطره‌هايي كه عكس‌ها و تصاوير قديمي برايش زنده 
مي‌كنند و گاهي نم اشــك و گاهي نيز لبخند روي صورتش مي‌نشانند. افراز 
يكي از آن خاطراتش را اين‌طور تعريف مي‌كند: »‌خانمي كه شــوهرش اسير 
بود و يك دختربچه داشــت مي‌آمــد اداره و مي‌گفت مي‌خواهد از شــوهر 
اســيرش طلاق بگيرد. مي‌گفت صبرش تمام شــده و نمي‌تواند به اين وضع 
ادامه دهد. مرتب از ما مي‌خواست به شــوهرش نامه بنويسيم و بخواهيم كه 
اورا طلاق دهد. بالاخره يك نامه به آن اســير نوشتم و جريان را توضيح دادم. 
نگران بودم. از او خواســتم اگر مي‌تواند نامه‌اي بنويسد و همسرش را به ادامه 
زندگي راضي كند و يا در غيراين صورت وكالت نامه‌اي بفرستد و همسرش را 
طلاق دهد. مدتي بعد جواب نامه آمد. آن اســير خطاب به رئيس هلال‌احمر 
نوشــته بود لطفاً همســر بنده را به نيابت از من طلاق دهيد. از آقاي وحيد 
دســتجردي اجازه گرفتم و اين كار را انجام دادم.« با گذشت بيش از دو دهه 
از آن ماجرا، اما هنوز اين خاطره تلخ برايش تازه اســت: »‌برايم بسيار دشوار 
بود. اين كار تمام روحيه‌ام را به‌هم ريخت. بعــد از اينكه صيغه طلاق جاري 

شد از دفتر بيرون آمدم. در راه بازگشــت به اداره مدام در فكر آن اسير بودم 
كه از اين پس چگونه مي‌خواهد روزهاي تلخ اسارت را پشت سر بگذارد. يك 
روز آن خانم دوباره آمد و گفت تصميم به ازدواج دارد. آن زمان بنياد شــهيد 
پرورشــگاهي مخصوص نگهداري از فرزندان شهدا و مفقودين بي‌سرپرست 
داشــت. بنياد نيز بعد از ازدواج آن خانم حضانت دخترك را از مادرش گرفت 
و به اين پرورشــگاه داد. ديگر ماجراي آن اسير و دختر خردسالش دغدغه‌ام 
شده بود تا اينكه آزادي بزرگ از راه رسيد. وقتي آن اسير بازگشت و دخترش 
را نزد خود برد، انگار باري از روي شانه‌هايم برداشته شد.« ميان اين تلخي‌ها 
اما خبر خوش ازدواج هم كم نبود. اسرايي كه بر مي‌گشتند و همسرشان را به 
خانه بخت مي‌بردند. افراز عكس حضورش در مراسم ازدواج يك زوج را نشان 
مي‌دهد و مي‌گويد: »‌18 سال در خانواده اسرا و مفقودين غرق بودم. آنقدر كه 
حتي مشكلات خانوادگي‌شــان را هم به من مي‌گفتند. عروس از مادرشوهر، 
مادرشوهر از عروسش برايم مي‌گفت. بين‌شــان را آشتي مي‌دادم. براي من 
هم لذت‌بخش بود كه مي‌توانم اشكي را پاك‌كنم، قلبي را شاد كنم و نامه‌اي 

را به دست يك مادر و يا همسر منتظر بدهم.«

پدر برايت شكلات آورده‌ام

براي اســرا مثل مادر بود و براي خانواده‌هايشــان ســنگ صبور. آنقدر كه 
به اندازه تمام 40 هزار اســير دفاع مقدس، ذهنــش از آغوش‌هاي مادرانه، 
حســرت‌هاي به دل مانده و روياهاي دســت نيافتني پر است. افراز ماجراي 
ديگري از همنشــيني‌اش با خانواده‌هاي اســرا را تعريف مي‌كند: »روزي در 
اتاق كارم نشســته بودم كه خانمي وارد اتاق شد. از چهره‌اش معلوم بود وضع 
روحي مناسبي ندارد. شروع به صحبت كرد. مثل اينكه شوهرش مفقود شده 
بود. گفت چند شــب پيش خواب شوهرم را ديدم. صبحش آن خواب را براي 
دخترم تعريف كردم كه پدرت به خوابم آمده. دخترم پرســيد: بابا چه شكلي 
بود؟ چطور به خواب تو آمد؟ من هم با حوصله به ســؤال‌هايش جواب دادم. 
او به مهد رفت و من هم به محل كار.« افــراز مكثي مي‌كند و ماجرا را از زبان 
همسر آن اسير ادامه مي‌دهد: »‌وقت خواب، دخترم گفت مي‌خواهم كنار تو 
بخوابم. گفت دلم براي بابا تنگ شــده. مي‌خواهم امشب كه بابا به خواب تو 

آمد من هم او را ببينم. چشم‌هايش پر از اشــك شد. خواستم بگويم دخترم 
اين كار غير‌ممكن است. اما او خيلي كوچك بود و نمي‌توانستم قانعش كنم. 
موقع خواب متوجه چيزهايي در جيبش شدم. گفت امروز در مهدكودك به 
ما شكلات داده‌اند. من هم آنها را آوردم كه امشب در خواب تو به بابا بدهم.« 
زندگي با روايت‌هاي تلخي كه با هر نشــانه كوچك در خاطر خانم افراز مرور 
مي‌شــوند، به اندازه ذره‌اي هم آن دردها را كهنه نكرده است. مادر محبوب 
اسرا، با بغضي شبيه به دلتنگي آن دختر خردسال براي ملاقات پدر مي‌گويد: 
»‌دردناك بود. روحيه لطيف آن دخترك و فكري كه در ذهنش براي ديدار با 
پدر مي‌پروراند. آن روز وقتي مادر جوان اين خاطره را برايم تعريف كرد، هردو 
اشــك ريختيم. ســعي كردم مادر جوان و منتظر را دلداري بدهم، درحالي 
كه مي‌دانستم زخم‌هايش آنقدر عميق اســت كه با مرهم كلام من هم آرام 

نمي‌شود.«

آن خستگي‌ها با ورود اسرا به در شد
هر بار كه نامه‌اي مي‌آمد، هر وقت كه اســيري از‌بند رژيم بعث آزاد مي‌شد و به 
آغوش وطن باز مي‌گشت، شادترين روز ‌ام‌الاسرا رقم مي‌خورد. آزادي بزرگ اسرا 
اما آن آرزويي بود كه بهجت افراز براي تمام پســران دربندش هر روز از خداوند 
طلب مي‌كرد. حرف‌ها كه به ماجراي آزادي اسرا مي‌رســد، افراز باز هم يادي از 
رزمندگاني مي‌كند كه در تمام آن 10 ســال شــكنجه‌هاي رژيم بعث را تحمل 
كردند: »‌در عرض 10ســال يعني از شــروع جنگ تا آزادي بزرگ اسرا، در اداره 
حدود 6 ميليون نامه از طرفين رد و بدل كرديم. پيش از آزادي بزرگ اســرا، 19 

سري آزادي كوچك داشتيم.
اين جوان‌ها مجروح جنگي و يا مريض و بيمار بودند كه طبق قوانين بين‌المللي 
بايد آزاد مي‌شــدند. وقتي بــه وطن بر مي‌گشــتند از زجرها و شــكنجه‌هايي 
مي‌گفتند كه در اردوگاه‌هاي عراق به اســرا وارد مي‌شــد و ما هم اين رفتار را به 

صليب‌سرخ منعكس مي‌كرديم.« افراز اما از حال و هواي آزادي بزرگ مي‌گويد: 
»سال‌ها انتظار داشتيم كه آزاده‌ها برگردند. در زمان جنگ و 2 سال بعد از آن تا 

زماني كه آزاده‌ها به وطن برگردند،‌هاله‌اي از غم روي كشور ما بود.
كســي آن‌چنان كه بايد خنده روي لب‌هايــش نمي‌آمد. امــا جريان آزادي 
اســرا و ورود آنها به ايران يكي از بزرگترين معجزاتي اســت كه در تاريخ انقلاب 
اسلامي ما اتفاق افتاده اســت. اين آزادي واقعاً يك رؤيا بود. وقتي براي استقبال 
گروهي از اســرا به مرز خسروي رفتم، صورت‌هاي اســتخواني،‌گونه‌هاي بيرون 
زده، اندام‌هاي لاغر بچه‌ها آن‌چنان شــاد و پر انرژي جلــوه مي‌كرد كه همه ما از 
وجود خود احساس شرم مي‌كرديم. با نخســتين قدمي كه اولين آزاده بر خاك 
 ايران گذاشت، تمام خستگي‌هاي جســمي و روحي اين چند سال از تنم بيرون

رفت.«

‌هدیه‌هاییک ه 
به خانواده اسرا 

نمی‌رسید
جريــان  ادامــه  در 
تحويــل نامه اســرا گاهي 
بــا  را  كاردســتي‌هايي 
كمترين امكانات مثل حوله 
و لبــاس و پتوهــاي كهنه 
و... درســت كــرده و همراه 
نامه‌هايشــان روانــه ايران 
مي‌كردنــد. مثــاً به‌عنوان 
هديــه تولد فرزندشــان يا 
به خاطر معدل بــالاي آنها 
اين كاردســتي‌ها را درست 
مي‌كردند اما اين هدايا آنقدر 
زيبا بود كــه عراقي‌ها آنها را 
برمي‌داشتند و تنها نامه را به 
خانواده اســرا مي‌دادند ولي 
چون آنها در نامه‌هايشــان 
از آن هدايا حــرف مي‌زدند 
هديه‌اي  خانواده‌هــا  وقتي 
ناراحت  نمي‌كردند  دريافت 
مي‌شــدند. ما تنها‌كاري كه 
از دســتمان بر مي‌آمد اين 
بود كه سعي كنيم با آرامش 
وصبوري ابتدا حرف‌هايشان 
را بشــنويم و بعد آرامشان 
كنيــم. دولت عــراق اجازه 
داده بود براي اسرا تعدادي 
كتــاب بفرســتيم. به‌علت 
شــكايت ايــران از وضــع 
نگهداري اســرا در عراق به 
ســازمان ملل متحد وقتي 
مسئولان وزارت امور خارجه 
و هلال‌احمر براي بازرســي 
آنجا رفتنــد عراقي‌ها قبل از 
ورود نمايندگان ما دســت 
عوام‌فريبانه  اقدامــات  بــه 
مي‌زدند وسعي مي‌كردند تا 
جايي كه امكان دارد شرايط 
را خوب وعادي جلوه دهند 
ولي در مــوارد كمي موفق 
به كتمان حقايق مي‌شدند 
چون از چهره‌هــاي نحيف 
و ضعيف اســرا و زخم‌هاي 
تنشــان مي‌شد شــرايط را 

فهميد.
آنها از لحاظ غذا هم اصلًا 
اوضاع خوبي نداشتند مواد 
غذايي مورد مصــرف براي 
آنهــا جــزو بي‌ارزش‌ترين 
مــواد بــود ماننــد خورش 
پوســت بادمجــان كه آن 
هم بيشــتر مواقع آغشته به 
مواد شوينده مثل تايد بود. 
آنها براي شــكنجه اســرا از 
لحاظ رســيدگي بهداشتي 
و دارويي نيــز آنها را در حد 
صفر قرار مي‌دادند حتي در 
مورد اجابــت مزاج كه امري 
متعــادل و از ابتدايي‌ترين 
حقوق هر انسان است، منع 
مي‌كردنــد. آنها بــا اين كار 
مي‌خواستند روحيه اسرا را 
ضعيف كنند و به آنها نشان 
دهند كه هيــچ اختياري از 

خودتان نداريد. 

اين چشم‌هاي‌تر
خاطرات بهجت افــراز از دوران جنگ تحميلــي و خدمات مادرانه‌اش براي اســرا، به‌صورت 
مكتوب نيز در دسترس اســت. كتاب‌هاي »چشــم‌تر« و »ام الاســرا« از جمله آثار و تأليفاتي 
اســت كه به شــرح خدمات اين بانوي هلال‌احمري مي‌پردازد. كتاب چشم‌تر كه توسط فاطمه 
دوست كامي به رشته تحرير درآمده در 18 فصل چگونگي خدمات‌رساني اداره اسرا و مفقودين 
هلال‌احمر به اسرا، دريافت و ارسال نامه‌هاي اسراي جنگ تحميلي به خانواده‌هايشان و نيز مرور 

خاطرات مواجهه بهجت افراز با پدران و مادران اســرا و دغدغه‌هايــش براي دلگرم كردن آنها را 
از زبان اين بانوي هلال‌احمري روايت مي‌كند. كتاب چشــم‌تر سال 1390 توسط انتشارات پيام 
آزادگان در 304 صفحه منتشر شده است. در بخش پاياني اين كتاب، برخي از دست نوشته‌هاي 
آزادگان جنگ تحميلي كه به تلاش‌هاي اين بانوي دلسوز براي پيگيري امورات آنها اشاره دارد، 

گنجانده شده است. 

خاطــرات بهجت افراز از روزهاي جنگ تحميلي و مســئوليت اداره اســرا و 
مفقودين در آن ايام به روايت تصوير نيز بيان شــده است. مستند »چهل هزار 
فرزند« به كارگرداني نورالله نصرتي، فیلم مستندی است كه به اتفاقات تاريخي 
دوران جنگ تحميلي و نقش اداره اســرا و مفقودين هلال‌احمر در جست‌وجو و 
پيوند اسرا با خانواده‌هاي‌شان مي‌پردازد. در اپيزود نخست اين مستند كه »زندان 
حجاج« نام دارد، نقض حقوق بشر توسط رژيم بعث بررسي و اين اتفاق از طريق 
بازخواني گزارش‌هاي صليب‌سرخ روايت مي‌شود. اپيزود دوم به نام »باغ هلال« به 
نقش اداره اسرا و مفقودين در دوران دفاع‌مقدس 
و پس از آن در حوزه مسائل مربوط به مفقودين 
و اسرا مي‌پردازد. اپيزود سوم هم با نام »قاصدان 
سپيد و سرخ« به ماجراي تبادل شش ميليون 
نامه بين اسرا و خانواده‌هايشان اختصاص دارد. 
اما اپيزود پاياني كه »چهل هزار فرزند« نام گرفته 
است، روايتگر خاطرات تلخ و شيرين بهجت افراز 
از همنشيني مادرانه‌اش با خانواده‌هاي اسرا است. 
در اين اپيزود ارتباط عاطفي بهجت افراز با مادر 
يكي از اسراي جنگ تحميلي بازخواني مي‌شود. 
مستند چهل هزار فرزند سال 1396 توسط اداره 
كل روابط‌عمومي و ارتباطات مردمي جمعيت 

هلال‌احمر توليد شده است. 

آشنايي با مستند چهل هزار فرزند

 بهجت افراز دیگر عضوی از خانواده های اسرا شده بود. پای درد دل‌شان می نشست
و حتی مهمان ویژه مراسم ازدواج برخی از اسرا پس از آزادی بود.

 وقتی آزاده ای از بند اسارت رها می شد، مادران چشم انتظار با قطعه عکسی از 
فرزندشان به باغ هلال می رفتند تا خبری از عزیزان شان بگیرند.

 کارمندان اداره اسرا و مفقودین در دوران جنگ تحمیلی همگی از بانوان فعال هلال 
احمری بودند. آنها دلسوزانه برای حل مشکلات خانواده های اسرا وقت می گذاشتند.


